
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان از حفظ ارز ترجیحی 
تا پایان سال ســخن می گوید، اما گزارش های میدانی از توقف 
ثبت ســفارش ها و گره های کور در تخصیص ارز توسط بانک 
مرکزی حکایت دارد که به نظر می رسد دولت بدون اعلام رسمی، 
جراحی اقتصادی نهاده ها را آغاز کرده است تا بار مالی خود را به 
سال آینده منتقل کند؛ سیاستی که نتیجه ای جز فلج شدن زنجیره 

تأمین در ماه های پیش رو نخواهد داشت.
جملــه »تصمیم گیری برای ســال آینده انجام می‌شــود« حالا 
به اســم رمزی بــرای حذف قریب الوقــوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی 
تبدیل شــده است وایجاد ابهام در هزینه نهاده های دامی، امنیت 
غذایی را در ســال ۱۴۰۵ با چالش جدی مواجه می کند؛ بنابراین 
وقتی مرغدار تکلیف قیمت خــوراک در فروردین را نمی داند، 
جوجه ریزی به یک قمار بزرگ تبدیل می شــود که بازنده نهایی 

آن، مصرف کننده ای است که باید شاهد پرواز قیمت ها باشد.
دولت جراحی را شروع کرد؛ بدون بیهوشی!

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشــاورزی اخیرا اعلام کرده 
است که ارز ترجیحی نهاده های دامی حداقل تا پایان سال حذف 
نمی شــود و در سال آینده نیز دولت در این ارتباط تصمیم گیری 
می کند؛ بنابراین وقتی وزیر می گوید ارز »تا پایان ســال« حذف 
نمی شــود، اما تصمیم برای سال بعد را به آینده موکول می کند، 
سیگنــال بی ثباتی بــه بازار صــادر می شــود. واردکنندگان و 
تولیدکنندگان با ترس از گران شــدن نهاده در سال آینده، ممکن 

است از عرضه کالا خودداری کنند تا با نرخ جدید بفروشند.
انسدادِِ ثبت سفارش ها برای فرار از کسری بودجه

اظهارات نوری درحالی مطرح می شود که اگرچه روی کاغذ ارز 
ترجیحی حذف نشــده، اما ایجاد محدودیت در »ثبت سفارش« 
یا »تخصیص ارز« توســط بانک مرکزی، عملًاً به معنای حذف 
تدریجی اســت؛ بنابراین دولت تلاش دارد تا برای کنترل سقف 
بودجه، فرآیند تخصیص را آنقدر طولانی کند که عملًاً وارداتی 

صورت نگیرد.

در این شرایط ، مرغدار یا دامدار نمی تواند برنامه ریزی میان مدت 
داشته باشد و وقتی مشخص نیست هزینه خوراک دام در فروردین 
ماه چقدر است، جوجه ریزی یا پرواربندی ریسک بسیار بالایی 
پیدا می کند که نتیجه آن کاهش تولید و گرانی گوشت و مرغ در 

ماه های آتی است.
ایستِِ قلبیِِ تولید در صفِِ تخصیص ارز

با اینکه گفته های نوری قزلجه، بیشتر با هدف آرام سازی موقت 
بازار بیان شده تا قیمت‌ها در شب عید و پایان سال جهش ناگهانی 
نداشته باشند، اما وقتی برای سال آینده ابهام وجود داشته باشد، 

بازار از خودش را با قیمت های بالاتر تطبیق می دهد . همچنین اگر 
ثبت سفارش ها عملًاً متوقف شده باشد، یعنی دولت حتی بدون 
اعلام رســمی، فرآیند حذف یا محدودسازی را آغاز کرده است 

تا فشار مالی بر بودجه سال جاری را کاهش دهد.
سیاســت یک بام و دو هوای دولت در قبال ارز نهاده های دامی، 
عملًاً سیگنال احتکار و بی ثباتی را به بازار مخابره کرده اســت. 

اصــرار بر حفظ نمایشی ارز ترجیــحی در حالی که در واقعیت 
دســترسی به آن محدود شده، تنها به نفع سودجویان و به ضرر 
تولیدکنندگان واقعی تمام شــده است. تداوم این وضعیت نشان 
می دهد که دولت بیــن دوراهی »جراحی اقتصادی« و »ترس از 
تبعات اجتماعی«، گزینــه »تضعیف تدریجی تولید« را انتخاب 

کرده است.

اقتصادی 66
         گروه اقتصادی -    در حالی 
که ویترین وزارت جهاد کشاورزی 

با وعده ماندگاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی 
تزیین شده، در لایه های زیرین و پشت 
در های بسته بانک مرکزی، قفل سنگینی 
بر ثبت سفارش ها زده شده است که به 

نظرمی رسد دولت با استراتژی »تخصیص 
قطره چکانی«، عملًاً حذف ارز ترجیحی را 
کلید زده تا هزینه این جراحی پردردسر را 
به جای بودجه، از جیب تولیدکننده و سفره 

مردم در سال آینده پرداخت کند.
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جوجه ریزی در میدان مین ابهام ارزی؛جوجه ریزی در میدان مین ابهام ارزی؛

پایان نمایشی ارز ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومانی

گروه اقتصادی-   دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابســته ایران گفت: بنادر شــمالی در سال بیش از ۳۰ 
میلیون تن قابلیت تخلیه، بارگیری و انبارش دارند، ولی 
سال گذشته حدود ۶ میلیون تن بوده است و این یعنی 
می توانیم تا ۵ برابر پشــتیبانی کنیم. همچنین در جنوب 
کشــور نیز نزدیک بر ۳۰۰ میلیون تن قابلیت تخلیه و 

بارگیری و انبارش داریم.
 مســعود پل مه اظهار کرد: برای اینکه کریدور شمال - 
جنوب به حداقل ممکن فعالیت برسد نیازمند کشتی، 
واگن، لکوموتیو، تجهیزات بندری و کامیون هستیم و 
باید مدیریت طراحی حمل صورت گیرد. خوشبختانه 
تمام این سخت افزارها و نرم افزارها در اختیار ما است. 
البته حجم باری که در کریدور شمال - جنوب از مسیر 
ایران می گذرد کم اســت که اگر حجم بار افزایش یابد 

امکانات لازم برای پشتیبانی را داریم.
وی افزود:بنادر شــمالی در سال بیش از ۳۰ میلیون تن 
قابلیــت تخلیه و بارگیری و انبارش دارند، ولی ســال 

گذشــته حــدود۶ میلیون تن بوده اســت و این یعنی 
می توانیم تا ۵ برابر پشــتیبانی کنیم. همچنین در جنوب 
کشــور نیز نزدیک بر ۳۰۰ میلیــون تن قابلیت تخلیه، 

بارگیری و انبارش داریم.
 دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تصریح 
کرد:اگر این اتفاق بیفتد که بار ورودی خروجی روسیه از 
مسیر ایران بیش از آنچه که تا امروز بوده حتی تا مرز ۴۰ 

میلیون تن افزایش یابد قابلیت پشتیبانی داریم.
وی با بیان اینکه در بخش زیرســاخت دو انقطاع ریلی 
داریم، اظهار کرد: ریل ما از طریق سرخس می تواند بار 
را به روسیه برود و هیچ محدودیتی وجود ندارد. از طریق 
بندرامیرآباد نیز به همین ترتیب است. برای ارتباط ریل از 
آذربایجان به ایران بین رشت و آستارا انقطاع ریلی داریم 

که در صدد ساخت آن هستند.
پل مــه در پایان گفت:همچنین بــرای اینکه چابهار را 
پیوند ریلی به کریدور شــمال -جنوب دهیم بخشی از 
حدفاصل زاهدان تا چابهار هنوز کامل نشده است. اگر 

این اتفاق بیفتد به طور قطع ظرفیت پشــتیبانی افزایش 
پیدا می کند. 

وی در پاســخ به این ســوال که اسنپ بک چه اثری در 
بخش کشتیرانی کشور گذاشته است؟ گفت: اسنپ بک 
به تنهایی باعث افزایش هزینه ها و مدت زمان جابه جایی 
بار نمی شود، بلکه تحریم باعث آن است. قبل از اینکه 
اسنپ بک بخواهد اجرایی شود با تحریم مواجه بودیم. 

تحریم باعث می شود کشتی های اصلی به ایران نیایند و 
در بنادر اطراف از جمله جبل علی بروند. طبیعتا وقتی 
در آنجا تخلیــه و بارگیری اضافه صورت گیرد هزینه 

مضاعفی صورت می گیرد.
 دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران در 
پایان اضافه کرد: حدود ۳۰ درصد به هزینه به واســطه 

تحریم ها در دریا اضافه می شود.

 دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مطرح کرد:

بنادر ایران خالی مانده‌اند

گــروه  اقتصادی-  عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با انتقاد از سیاســت های ارزی گفت: 
تثبیت دســتوری نرخ ارز و توزیع یارانه در قالب ارز 
ترجیحی نه  تنها کمکی به معیشت مردم نکرده، بلکه با 
افزایش تقاضا، کاهش عرضه و ایجاد رانت، صادرات 
و تولید صنایع ساخت  محور بخش خصوصی را به 

 شدت تضعیف کرده است.
علیرضا کلاهی صمدی - عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران - با تشــریح پیامدهای سیاست های 
ارزی کشــور اظهار کرد: ما صنایع کشور را به چهار 
دســته اصلی شــامل صنایع نفت و وابسته به نفت، 
صنایــع فلزی و معدنی ماننــد آهن و فولاد، صنایع 
ســاخت محور و صنایع غــذایی و تبدیلی تقسیم 

کرده ایم.
وی گفــت: صنایع ســاخت  محور کــه عمدتاًً در 
اختیار بخش خصوصی واقعی هســتند، تنها حدود 
۱۵ درصد صادرات کشــور، معادل رقمی نزدیک به 
۱۰ میلیــارد دلار را به خود اختصاص می دهند، اما 
در مقابل، ۷۰ درصد اشــتغال کشور را ایجاد کرده اند 
و فقط ۳ درصد از مصرف انرژی کشــور را به خود 
اختصاص می دهند. کلاهی صمدی افزود: این صنایع 
برخلاف صنایع بزرگ دولتی، نهاده های تولید خود را 
با قیمت های مبتنی بر بازار آزاد تأمین می کنند. امروز 
دلار موثر فلزات و پلیمرها در بورس کالا، عملا دلار 
آزاد است و این سؤال مطرح می شود که بانک مرکزی 
چگونه انتظار دارد تولیدکننده ای که نهاده هایش را با 
دلار آزاد تهیه می کند، در شــرایط تحریم صادر کند 
و ســپس ارز حاصل از صــادرات را با تخفیف ۲۰ 

درصدی تحویل دهد؟
وی با مقایسه وضعیت بنگاه های دولتی و خصوصی 
گفت: در صنایع پتروشیمی و فولادی که حدود ۴۰ 
تا ۵۰ شرکت بزرگ هستند، دولت خوراک را با نرخ 
رسمی می دهد، مهلت پرداخت هم لحاظ می کند و 
حاشیه ســود ۶۰ تا ۷۰ درصدی برایشان ایجاد شده 
است. اما در مقابل، بخش خصوصی واقعی که مواد 
اولیه را با دلار آزاد می خرد، حاشیه ســودی بیشتر از 

۱۰ درصد ندارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: این سیاست‌ها از ابتدا اشتباه بود. من ۱۵ فروردین 
۱۴۰۱ در جلسه ای با حضور آقای مخبر، آقای فرزین 
و تعدادی از فعالان بخش خصوصی شرکت کردم 
و همان جا هشدار دادم که تجربه نشان داده یارانه ای 

که در قالب نرخ ارز ترجیحی پرداخت می‌شــود، در 
زنجیره توزیع از کنترل خارج خواهد شد.

او گفــت: نمونــه آن را در دارو، نهاده هــای دامی و 
کالاهای اساسی دیدیم. کالاهایی که با ارز ترجیحی 
وارد شدند، یا از زنجیره رسمی خارج شدند یا قاچاق 
شدند. در نهایت هم قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام 

برای مصرف کننده کاهش پیدا نکرد.
کلاهی صمــدی افزود: وقتی به یک خودروســاز، 
تولیدکننــده لوازم خانگی یا هر صنعت دیگری ارز 
بــا نرخ پایین  تر از نرخ واقعی می دهید، چه انگیزه ای 
برای تعمیق ساخت داخل و افزایش بهره وری باقی 
می ماند؟ نتیجه این سیاست، ایجاد تقاضای کاذب، 

کاهش عرضه واقعی و افت صادرات بوده است.
وی با اشــاره به تبعات تداوم تثبیت دســتوری نرخ 
ارز گفت: این سیاست شرایط را بدتر می‌کند، چون 
هــم تقاضا را افزایش می دهد و هم عرضه را کاهش 
می دهد. در نهایت، نه  تنها به معیشــت مردم کمکی 

نمی شود، بلکه انحصار و رانت تشدید می شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: امروز حدود ۱۰ 
میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل می شود، آن هم 
به دلیل ارز ترجیحی که برای آن صرف شــده است. 
در حالی که با اصلاح سیاست ها و حذف بروکراسی 
ناکارآمد، می توان منابع ارزی را به شکل هدفمندتری 

مدیریت کرد. 
کلاهی صمدی با اشاره به تجربه حوزه سلامت گفت: 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی، سیاست ارزی 
غلط باعث نابودی تولید بومی شــده است. اگر این 
مسیر متوقف شــود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 

به قیمت های امروز منابع برای دولت آزاد می شود.
او افزود: با این منابع می توان یک نظام بیمه ملی شبیه 
NHS انگلیس ایجاد کرد. امروز ســالانه ۱۰ میلیارد 
دلار یارانه برای کالای اساسی پرداخت می شود که 
سرانه آن به ازای هر نفر ۱۲۵ دلار می شود که می توان 
مستقیم در اختیار مردم قرار داد و از تزریق ارز در اول 
زنجیزه با قیمت های فعلی که به دست مردم نمی رسد 

دست برداریم.  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان 
تاکید کرد: اگر قرار است سیاست ارزی اصلاح شود، 
باید نرخ منطقی و قابل دفاع انتخاب شود، نه تثبیت 
دستوری. در غیر این صورت، فشار اصلی همچنان 
بر دوش تولیدکننده واقعی و مصرف کننده نهایی باقی 

خواهد ماند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

انتقاد بخش خصوصی از 
سیاست های ارزی

گروه  اقتصادی-     تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ با 
رشد قابل توجهی همراه شده و زنگ خطر جدیدی برای 
بازار مصرف به صدا درآورده است؛ روندی که می تواند 
به افزایش قیمت ها، نوسان بازار و کاهش قدرت خرید 

منجر شود.
تورم تولیدکننده یکی از مهم ترین شاخص های سلامت 
اقتصادی کشور است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات 
تولیدشــده توسط بنگاه‌ها را در سطح تولید اندازه گیری 
می کند. افزایش این شاخص به معنای بالا رفتن هزینه های 
تولید است و می تواند زنجیره اقتصادی را از پایین ترین 
تا بالاترین حلقه ها تحت فشــار قرار دهد. در واقع این 
شاخص نشان می دهد هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا 
چقدر تغییر کرده و معمولًاً پیش نگر تورم مصرف کننده 
است؛ یعنی اگر اینجا رشد شدید رخ دهد، با یک فاصله 

زمانی به بازار مصرف منتقل می شود.
باید توجه داشت که خطر اصلی تورم تولیدکننده در این 
است که هم می تواند توان تولید و سودآوری بنگاه ها را 
کاهش دهد و هم باعث بی ثباتی قیمت ها در بازار شود. 
صنایع کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، در این 
شرایط بیشترین آسیب را می بینند و ممکن است کاهش 
تولید، توقف ســرمایه گذاری و حتی خروج از بازار را 
تجربه کنند. از ســوی دیگر، نوسان قیمت ها و افزایش 
ناگهانی هزینه ها در زنجیره تولید و توزیع باعث بی ثباتی 
بازار مصرف، کاهــش رفاه عمومی و افزایش نابرابری 
اجتماعی می شــود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده نه 
تنها یک شــاخص آماری، بلکه هشــدار جدی برای 

تصمیم گیرندگان اقتصادی است.
پیشتازان تورم و رکود در تابستان ۱۴۰۴

در همین راستا گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت 
تولیدکننده در تابســتان ۱۴۰۴ نشان می دهد فشارهای 
تورمی در بخش تولید نه تنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب 
بیشتری در حال گسترش است؛ روندی که می تواند در 
ماه های آینده مستقیماًً به افزایش قیمت کالاها و خدمات 
در بازار مصرف منجر شــود. بر این اساس، تورم فصلی 
تولیدکننده بــه ۱۰.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۴۶.۱ 
درصد و تورم ســالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. این 
ارقام تصویری روشن از افزایش سریع هزینه های تولید 

در اقتصاد کشور ارائه می دهند.
افزایش ۱۰.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده تنها 
در فاصله بهار تا تابســتان ۱۴۰۴، نشانه بروز یک شوک 
هزینه ای جدی اســت. چنین نرخی در مقیاس فصلی 
بسیار بالاســت و بیانگر آن است که بنگاه های تولیدی 
در مدت زمانی کوتاه با افزایش قابل توجه هزینه نهاده ها 

مواجه شده اند.
در این میان، بخش »معدن« با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ 
درصد، بیشترین فشار را تجربه کرده و بخش »کشاورزی« 
با حدود ۷ درصد، کمترین رشــد فصلی را داشته است. 
این اختلاف نشان می دهد منشأ اصلی افزایش هزینه ها 
در تابستان امسال، بیشتر در بخش های بالادستی اقتصاد 

شکل گرفته است.
تورم نقطه به نقطه ۴۶.۱ درصدی نشان می دهد هزینه تولید 

در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباًً 
۱.۵ برابر شــده است. این سطح از افزایش هزینه، عملًاً 
امکان جذب فشــار تورمی توسط تولیدکننده را از بین 

می برد و احتمال انتقال آن به مصرف کننده را بالا می‌برد.
در این شــاخص، گروه »تولیــد، انتقال و توزیع برق« با 
تــورمی نزدیک به ۹۵ درصد، رکورددار افزایش قیمت 
بوده اســت. اهمیت این موضوع در آنجاســت که برق 
نهاده ای فراگیر برای همه بخش های اقتصادی محسوب 
می شود و افزایش قیمت آن می تواند به صورت زنجیره ای 

کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم ســالانه ۳۸.۵ درصدی تولیدکننده در چهار فصل 
منتهی به تابستان ۱۴۰۴، حاکی از آن است که تورم دیگر 
پدیده ای مقطعی یا فصلی نیست. افزایش بیش از ۶ واحد 
درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل، از شتاب گیری 
تورم و ناکارآمدی سیاست های مهار هزینه ها حکایت 

دارد.
شاخص پیش نگر بازار تورم تولیدکننده شاخصی است 
که تغییرات قیمــت کالاها و خدمات را در مرحله قبل 
از رسیدن به دست مصرف کننده اندازه گیری می کند. به 
عبارت دیگر، این شاخص نشان می دهد تولیدکنندگان 
چه میزان برای فروش محصولات خود دریافت می کنند 
و چقدر قیمت ها در ســطح تولیــد افزایش یا کاهش 
یافته اند، پیش از آنکه کالاها وارد بازار مصرف شــوند. 
این شــاخص همچنین فشارهایی را که تولیدکنندگان 
برای حفظ سودآوری تجربه می کنند، منعکس می کند 
و به نوعی پیش نگر وضعیت بازار مصرف و تورم آینده 

به شمار می رود.
اهمیــت تورم تولیدکننــده در این اســت که افزایش 
هزینه های تولید به مرور زمان به افزایش قیمت کالاها و 
خدمات در بازار مصرف منتقل می شود، بنابراین اغلب 
پیش نگر تورم مصرف کننده اســت. وقتی هزینه تولید 
افزایش یابد، حاشیه ســود بنگاه ها کاهش یافته و برخی 
صنایع کوچک و متوسط ممکن است با زیان مواجه شوند 
یا تولید خود را محدود کنند. همچنین تورم تولیدکننده 
بالا می تواند رقابت پذیری صنایع داخلی را کاهش داده و 
انگیزه سرمایه گذاری را محدود کند، زیرا بنگاه ها با فشار 
هزینه ای مواجه اند و نوســانات قیمت بازار را پیش بینی 
می کنند. افزایش ناگهانی قیمت ها نیز باعث بی ثباتی بازار 
مصرف، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نابرابری 

اجتماعی می شود.
چرا تورم تولیدکننده بالا می رود؟

بررسی اظهارات کارشناســان صنعتی نشــان می دهد 
که افزایش تورم تولیدکننــده در ماه ها و فصول اخیر را 
نمی توان به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعه ای از 
متغیرهای ساختاری، هزینه ای و سیاستی در شکل گیری 
ایــن روند نقش دارند. یکی از مهم ترین عوامل، افزایش 

هزینه نهاده های تولید است. 
بالا رفتن قیمت مواد اولیه، به ویــژه نهاده های وارداتی، 
باعث شــده هزینه تمام شده تولید برای بنگاه ها به طور 
قابل توجهی افزایش یابد. نوسانات نرخ ارز نیز این فشار 
را تشدید کرده و بنگاه ها را با عدم قطعیت در تأمین مواد 

اولیه مواجه ساخته است.
عامــل مهم دیگــر، افزایش هزینه انــرژی و خدمات 
زیرساختی است. رشد قیمت برق، گاز و سایر حامل های 
انرژی، به ویژه در صنایع انرژی بر، مستقیماًً به افزایش هزینه 
تولید منجر شده و اثر موجی آن به صنایع پایین دستی نیز 
منتقل شده است. افزایش هزینه حمل ونقل و لجستیک، 
ناشی از رشد قیمت سوخت و خدمات وابسته، نیز سهم 

قابل توجهی در افزایش تورم تولیدکننده دارد.
از ســوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار در قالب رشد 
دستمزدها و هزینه های جانبی اشتغال، فشار مضاعفی 
بر بنگاه‌ها وارد کرده است. اگرچه افزایش دستمزدها با 
هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار انجام می شــود، اما 
در شرایطی که بهره وری تولید همگام با آن رشد نمی کند، 
به افزایش هزینه های تولید و در نهایت تورم تولیدکننده 

منجر می شود.
اخــتلال در زنجیره هــای تأمین نیز از دیگر عوامل مهم 
افزایش تورم تولیدکننده است. محدودیت در دسترسی 
به مواد اولیه، تأخیر در تأمین کالاها و افزایش هزینه های 
انبارداری باعث شــده بنگاه ها برای حفظ تداوم تولید، 
هزینه های بیشتری متحمل شوند. این مسئله به ویژه در 
بخش هایی مانند کشاورزی و صنایع وابسته به واردات، 

اثر پررنگ تری داشته است.
در نهایت، نااطمینانی های اقتصادی و سیاســتی نقش 
مهمی در تشدید تورم تولیدکننده ایفا می کند. تغییرات 
مکرر در سیاســت های قیمت گذاری، مالیاتی و ارزی، 
پیش بینی پذیری فضای کسب وکار را کاهش داده و باعث 
شــده بنگاه ها برای پوشش ریســک های آینده، قیمت 
محصولات خود را افزایش دهند. این رفتار احتیاطی، به 

افزایش تورم در سطح تولید دامن می زند.
مجموع این عوامل نشــان می دهد که تورم تولیدکننده 
نتیجه یک فشــار هزینه ای چندجانبه اســت و بدون 
اصلاح ساختار هزینه ها، بهبود ثبات اقتصادی و تقویت 
زنجیره های تأمین، مهار این شــاخص با دشواری‌های 

جدی مواجه خواهد بود.
تورم تولیدکننده صرفاًً یک شاخص آماری نیست

بر اســاس تاکید کارشناسان اقتصادی، تورم تولیدکننده 
صرفاًً یک شــاخص آماری نیســت، بلکــه نمایانگر 
چالش های ساختاری اقتصاد است و اثرات آن چندلایه 
اســت. افزایش هزینه های تولید باعث افزایش قیمت 
کالاها و خدمات می شــود که قدرت خرید خانوارها، 

به ویژه دهک هــای کم درآمد، را کاهش داده و مصرف 
کالاهای غیرضــروری را محدود می کند. بنگاه ها برای 
حفــظ ســودآوری مجبور به افزایــش قیمت فروش 
محصولات می شــوند و شرکت هایی که قادر به انتقال 
کامل هزینه ها به مشتری نیستند، با کاهش حاشیه سود 
یا حتی زیان مواجه می شوند. این وضعیت انگیزه توسعه 

تولید و سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
بنگاه های کوچک و متوســط بــه دلیل منابع محدود 
فشار بیشتری تحمل می‌کنند و در مقابل، شرکت های 
بزرگ تر با دســترسی به منابع و فناوری بهتر می توانند 
فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، 
کاهش رقابت و کاهش انعطاف‌پذیری اقتصاد اســت. 
به علاوه، کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی 
به کالاها، شکاف های اقتصادی و اجتماعی را افزایش 

می دهد.
بخش هایی مانند کشــاورزی و انرژی بیش از سایرین 
تحت فشار هستند. در کشاورزی، وابستگی به نهاده های 
وارداتی، تغییــرات اقلیــمی و افزایش هزینه های تولید 
باعث افزایش ســریع قیمت محصولات می شود و در 
بخش انــرژی و برق، افزایش هزینه تولید و انتقال برق 
فشار مضاعفی بر صنایع وارد می کند و می تواند ظرفیت 

تولید و رقابت پذیری آنها را کاهش دهد.
از ســویی دیگر افزایش تورم تولیدکننده یک هشــدار 
جدی برای تصمیم گیرندگان اقتصادی است و مدیریت 
آن نیازمند اقدامات هماهنگ و چندجانبه است، از جمله 
اصلاح ساختار هزینه های انرژی و حمل ونقل، حمایت 
هدفمند از بخش های حساس تولید، تقویت زنجیره های 
تأمین داخلی و هماهنگی سیاســت های مالی و پولی با 
واقعیت های تولید. عدم اتخاذ این اقدامات می تواند فشار 
هزینه ای را از تولیدکنندگان به بازار مصرف منتقل کرده و 

رفاه عمومی را کاهش دهد.
تــورم تولیدکننده در تابســتان ۱۴۰۴ بیش از یک آمار 
ساده است و نشانه مشکلات ساختاری در نظام تولید و 
بازار کشور محسوب می شود. افزایش مداوم هزینه های 
تولید، کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمت ها و کاهش 
رفاه عمومی از پیامدهای آن اســت. مقابله با این روند 
مستلزم برنامه ریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از صنایع 
و تصمیم گیری سریع سیاست گذاران است تا فشار مالی 
بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان کاهش یابد 

و اقتصاد کشور توان رقابتی خود را حفظ کند.

از خط تولید تا سفره مردماز خط تولید تا سفره مردم
زنگ خطر گرانی ها به صدا درآمد؛


